
 

رز
ا

 یابی
واژ

لت 
دلا

» ۀ
« لعن

حر
ر ت

ب
 می

141 

 

 علمی ـ پژوهشیۀ دوفصلنام
 8931 پاییز و زمستان، 6ۀ وم، شمارسال س

 1 بر تحریم« لعن»ارزیابی دلالت واژۀ 
  _________________ 3دهقان مصطفی، 2جعفری علی _________________ 

 چکیده
ر فقه و اصول د شمندانیاند .شده است استفاده« لعن» از واژۀ ،یفراوان اتیدر روا
حرمت و  میانلعن  یاشتراک معنوبر سه باورند:  بر حرمت این واژه دلالت

 الۀمقدر . لعن در حرمت ظهورلعن و  یخبار از لعن و انشاإ میان لیکراهت، تفص
و با  دریگیمورد مناقشه قرار م لیتفص دیدگاه و یاشتراک معنو دیدگاهحاضر، 

 اتیروا نکهیو ا اتیلعن، موارد استعمال آن در قرآن و روا یلغو یتوجه به معنا
وم س دیدگاه اندهحرمت ذکر شد دلایل عنوانمشتمل بر لعن در کلمات فقها به 

ود که ظهور شمی آشکار ناآثار متقدم یبا بررس ،یشده است. به طور کل رفتهیپذ
 اتیبا استناد به روا یادیمات بوده و در موارد زلعن در حرمت نزد آنان از مسل  

 ارثدر آ در دلالت لعن بر حرمت معمولاً کیو تشک اندهبه حرمت داد افتو، لعن
 شده است.آغاز  یانصار خیاز ش پس ،نامتأخر

 .لعن، حرمت، ظهور: واژگان کلیدی
                                                   

 70/70/0988 تأیید: تاریخ                                                                                                      70/70/89 دریافت: تاریخ .1
 ALIJAFARI@UT.AC.IR                                (.مسئول ۀنویسند) تهران دانشگاه فارابی پردیس علمی تئهی عضو .2
 DEHGHAN.MOSTAFA@UT.AC.IR                                                                            .علمیه ۀحوز عالی سطوح مدرس .3
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 مقدمه
رکن رکین در احکام فقهی هستتدند اهمیت و نقم محاح   ،با توجه به اینکه آیات و روایات

از مواردی که مناستتا استتت در محاح  الفاظ مورد قابل انکار نیستتت. الفاظ در استتدنحا  
سی قرار گیرد دلالت  ست. این واژه« لعن»واژۀ برر ضی از روایات  بر حرمت ا  به کاردر بع

 در اژهوه روایاتی است که این در بعضی از محاح  فقهی، منحصر بدلیل لفظی است و  رفده
ستها آن شده ا سدفاده  سی مفاد لعن و دلالت آن بر حرمت، بحث. از این رو ا مهم و  یبرر

با این حال، معمولًا پرداخت به این موضوع به صورت پراکنده دارای آثار قابل توجهی است. 
وضتتوع را به مکه  ایشتتود و نگاشتتهمشتتاهده می نجم و مانند غنامحاح  مخدلف فقهی در 

 1باشد نگارش نشده است.کرده بررسی  ومسدقل طور جامع
ده بازگو ش نامدأخرو  نامدقدم لای عحاراتلابهدر که -هر یک  دلایل و هادیدگاه بازخوانی

 یبایارزنیز لعن در ابواب مخدلف فقه و  اتیروا مواجهه بافقها در  عملکرد ی، بررس-است
مسیری است که محقق  -اندموارد غیر حرام صادر شدهکه در -لعن  اتیروا یو دلال یسند

 کند.را به دیدگاه درست رهنمون می

 شناسیمفهوم
، طرد همراه 4، دور کردن از رحمت3، طرد و دور کردن از خیر2لعن در لغت به معنای تعذیا

آید معنای اصتتلی می آمده استتت. با توجه به منابع مهم لغت، به نظر 6طردمطلق و  5با غضتتا
شد و تعذیا سدقلی در قحال این معنالعن، طرد و ابعاد با ست ، معنای م شدراک، تا نی لفظی  به ا

ست ،شویمقائل  صادیق طرد و دور کردن ا  صحاحطور که همان ؛بلکه عذاب کردن یکی از م
اصتتل لعن به معنای طرد استتت و در موضتتع دشتتنام و تعذیا »در معنای لعن آورده استتت: 

                                                   
 است. داخدهپر لعن مفاد بررسی به «روایات و آیات در پرکاربرد الفاظ معانی بازشناسی» مقالۀ از بخشی تنها .1
 .000ص ،2ج ،العین فراهیدی، .2
 ،2ج ،ةاللغ فی المحیط ،عحادبناسماعیل ؛2080ص ،0ج ،العربیة صحاح و اللغة تاج - الصحاح جوهری، .3

 .202ص ،0ج ،ةاللغ مقائیس معجم فارس،بنا ؛07ص
ین مجمع طریحی، .4  .978ص ،0ج ،البحر
 .000ص ،القرآن الفاظ مفردات اصفهانی، راغا .5
یب في المنیر المصباح فیومی، .6  .000ص ،2ج ،للرافعي الكبیر الشرح غر
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سدفاده سان، ربین لغت در 1.«شودمی ا صفهانی قیدی در معنای لعن آشنا ست هورداغا ا که  ا
آید این قید می به نظر .2غضتتا استتت بیان نشتتده استتت و آن طرد بان در کلام ستتایر لغویا

ضافه ست و معنای جدیدی به این واژه ا ضیحی ا ؛ چه اینکه از خود واژۀ طرد که در کندنمی تو
راغا به آن  ، جز آنکهشتتودمی ا و ستتخا استتدفادهن آمده، ناراحدی، غضتتکلام غالا لغویا

 نبا معنایی که ستتایر لغویا استتت هندیجه معنایی که ایشتتان رکر کرد تصتترین نموده استتت. در
به دیگر ستتخن، طرد گاهی از روی رضتتایت و گاهی از روی غضتتا  مدفاوت نیستتت. اندهگفد

بلکه  ؛داندمی مقید به غضاطرد ا مطلق طرد و راغا ن، لعن رگفده شود غالا لغویانیست تا 
ست و  ضا و ناراحدی ا شه همراه با غ ضوح آن، غالا لغویاطرد همی ن آن را رکر با توجه به و

 است. که لعن در لغت به معنای ابعاد و طردآنندیجه  .اندهنکرد

 یل هر یکها و دلااهدیدگبازخوانی 
دلالت لعن بر حرمت را از  که یاز محققان یتعداد قابل توجه میابییدرم ینگاه کل کیدر 

بل، . در مقااندافدهیباور  غیر حرمتحرمت و  نیبه اشتتدراک لعن ب انددهیواکاو یمنظر تئور
. اندهدیدلالت لعن بر حرمت را برگز یزیجواد تحر رزایو م ینیاز فقها مانند امام خم یبعضتت

مه دلااخحار و انشتتتا تن داده انیم لیبه تفصتت زین یبرخ انیم نیدر ا ند. در ادا  کیهر  لیا
 .خواهد شد یبازنگر

 دیدگاه اشتراک معنوی .1
شدرک معنوی بین حرمت و کراهت ضی از فقها لعن را م شدرک  3دانندمی بع و برخی دیگر، م

 لعن در حرمت ظهور ندارد. دیدگاه. طحق این 4ندادانسده معنوی بین حرمت، کراهت و اباحه
 دو دلیل مطرح شده است: دیدگاهاین حات برای اث

                                                   
 .07ص ،2ج ،ةاللغ فی المحیط ،عحادبناسماعیل .1
 .000ص ،القرآن الفاظ مفردات اصفهانی، راغا .2
 ،0ج ،المتعلمین تبصره شرح عراقی، ؛07ص ،2ج ،ةالطاهر  ةالعتر  حكامأ فی ةالناظر  الحدائق بحرانی، .3

یر مستند خمینی، امام ؛207ص ،0ج ،الفقاهة مصباح خویی، ؛020ص  .900ص ،0ج ،ةالوسیل تحر
 .200ص ،2ج ،صولال  علم فی صولال  ایروانی، .4
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 معنای لغوی لعن مقتضای .1/1
معنای لغوی لعن، بعد و دوری از رحمت خداوند استتت و دور شتتدن از رحمت پروردگار 

که  طورهمان؛ بلکه 1گرددمیمهیا شود با مکروهات نیز می که با محرمات حاصل طورهمان
این  . بنابر2اندهشتدملدزم به اشتدراک بین حرمت، کراهت و اباحه رفده، فراتر  برخیگذشتت 

 لعن اعم از حرمت است. 
تمسک به معنای لغوی لعن برای نفی ظهور این واژه در حرمت با دو اشکال  :بررسی

 مواجه است: 
عد بُ  .بعاد و دور کردن استبلکه ا   ،اشکال اول: معنای لغوی لعن، بُعد و دور شدن نیست

ا فعلیه من فعل کذ»مانند ؛ شودمی وقدی این واژه به خدا اسناد داده بنابر اینابعاد است.  ۀندیج
یعنی خدا شخصی را از درگاه خود دور کند و  ؛به معنای ابعاد و طرد خداوند است «الله لعنة

براند و در صورتی که فعل محاح باشد و یا حدی اگر مکروه باشد دلیلی ندارد که خداوند فاعل 
ا از درگاه خود دور کند و طرد نماید. بُعدی که ناشی از طرد شدن فاعل از درگاه خداوند باشد ر

تحریزی در اشکال به اسددلال فوق  اللهاز همین رو آیت .شودنمی با فعل محاح و مکروه محقق
بلکه دوری حاصل از طرد و غضا  ؛لعن، مطلق بُعد و دوری از خداوند نیست»: اندهفرمود

 3.«شودنمی ه جز با حرمت فعل حاصلاست ک
اشکال دوم: این دلیل منحصر به تحلیل معنای لغوی لعن است و نهایت دلالت اسددلال 

کند که نمی اما این مطلا نفی ؛ست که معنای لغوی لعن، اعم از حرمت استا مذکور این
د. حرمت داشده باشلعن، با توجه به دلائلی که در تحیین دیدگاه سوم خواهد آمد ظهور در  واژۀ

ظهور، وضع است و دلیل مذکور فقا وضع لعن برای حرمت  ئیکی از مناش ،به عحارت دیگر
ۀ امر که صیغچنان .کند و نفی وضع، برای اثحات عدم ظهور در حرمت کافی نیستمی را نفی

به نظر بعضی از اندیشمندان برای وجوب وضع نشده است و به حسا معنای لغوی اعم از 

                                                   
 أخبار لدرر الجامعة الانوار بحار مجلسی، ؛07ص ،2ج ،الطاهرة العترة أحكام فی الناظرة الحدائق بحرانی، .1

 .008ص ،00ج ،الطهار ائمة
 .200ص ،2ج ،صولال  علم فی صولال  ،وهم نیز ؛08ص ،0ج ،المكاسب حاشیة ایروانی، .2
 .000ص ،0ج ،المكاسب علی التعلیق إلی الطالب إرشاد تحریزی، .3
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بر همین اساس است که بعضی از . 1داردظهور در وجوب  ؛ ولی با این حالاستوجوب 
ع امر برای وجوب وض ۀامر و اثحات اینکه صیغ ز بح  از معنای حقیقی صیغۀا پسن محققا

امر برای وجوب وضع نشده باشد  ۀکه اگر صیغ اندهپرداخد موضوعشده است به بررسی این 
امر در وجوب با این فرض که صیغه  بررسی ظهور صیغۀ 2آیا ظهور در وجوب دارد یا خیر؟

زم مسدل که وضع نشدن لفظ برای یک معناست ا نآحاکی از  ،برای وجوب وضع نشده است
 نداشده باشد. معنا  این نیست که ظهور در آن

 لیو ؛لعن برای حرمت وضع نشده است کند که واژۀمی نکه دلیل فوق فقا اثحاتآندیجه 
ه ظهور ن باین مطلا با سخن قائلا -لی که در تحیین دیدگاه سوم خواهد آمددلایبا توجه به -

 پوشی از اشکال اول، ثابتاز این رو حدی با پذیرش آن و چشم .لعن در حرمت تنافی ندارد
 شود.نمی لعن حرمت اسدفاده ۀگردد که از واژنمی

 استعمال لعن در غیر محرمات .2/1
در غیر محرمات نیز  ،شودمی که در مورد محرمات اسدعمال ورطهماندر روایات،  واژۀ لعن

ست شده ا سدعمال  شایع ا صوما بنابر این .به طور  ست  ندر روایاتی که از مع شده ا نقل 
ن به قری ندارد و برای فهمیدن معنای آن  نه  ۀظهوری در حرمت  یاز استتتت. بعضتتی از معی ن

 :اندهدر تحیین این دلیل فرمودی . محقق خوی3اندهی ملدزم شدیبه چنین محنا محققان
ترجین  بنابر این .شودمی شود با کراهت نیز جمعمی که با حرمت جمع طورهمانلعن 

وه بر فعل مکرزیادی لعن در روایات ؛ چه آنکه معینه دارد ۀیکی بر دیگری نیاز به قرین
 :داست که فرمودن ینمؤمنال به امیر وصیت پیامحردر از جمله،  .وارد شده است

 خورد و کسیمی اش را تنهاست: کسی که توشهیا علی خداوند سه گروه را لعنت کرده ا»
 4«.خوابدمی پیماید و کسی که در خانه تنهامی که به تنهایی بیابان را

 اسددلال فوق محدنی بر دو مقدمه است:

                                                   
 .270ص ،0ج ،الصول تهذیب سححانی، ؛002ص ،0ج ،الفكار نهایة نجفی، بروجردی .1
 .02ص ،الاصول ةکفای خراسانی، آخوند .2
 .020ص ،0ج ،المتعلمین ةتبصر  شرح عراقی، .3
 .207ص ،0ج ،الفقاهة مصباح خویی، .4
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به طور شایع در غیر  واژۀ لعن، اندهنقل شد نمقدمۀ اول: در روایاتی که از معصوما
 محرمات اسدعمال شده است.

ست که این واژه ظهوری در آن ادوم: اسدعمال شایع لعن در غیر محرمات دلیل بر  ۀمقدم
 حرمت ندارد.

 این مقدمه قابل مناقشه است:: اول ۀبررسی مقدم
ی شایع لعن در غیر محرمات، یک ادعاست و ثابت نشده است. اشکال اول: اسدعمال روای

روایات مشدمل بر لعن و بررسی  در غیر محرمات، به اسدقصای حات شیوع اسدعمال لعناث
شود از مجموع روایات معدحر مدضمن میمشخص در این صورت است که  بسدگی دارد. آنها

شود می اسدفاده محققان. از کلام برخی از استلعن، چه تعدادی مشدمل بر لعن در غیر حرام 
 .1سدعمال لعن در غیر محرمات شایع نیستکه برخلاف ادعای فوق، ا

ر به حجت معدحها آن از نظر سند ضعیف هسدند و صدورلعن بر مکروه بعضی از روایات 
آن را به  خوییمحقق  که- ینمؤمنبه امیر ال وصیت پیامحر ثابت نشده است. از جمله

عمرو و بنضعیف السند است. این روایت را صدوق از حماد -اندهعنوان شاهد رکر کرد
عمرو و بنصدوق به حماددر بررسی سند  خوییو محقق  2محمد نقل کرده استبنانس
 .3«وجود چند فرد مجهول، ضعیف است ه واسطۀطریق ب: »ورده استآمحمد بنانس

ز ا اندهدعلاوه بر این، برخی از روایاتی که به عنوان شاهد بر لعن در غیر محرمات وارد ش
روایت ریل حاکی از  و در واقع در مورد عمل حرام هسدند. مثلاً  اندهاقشنظر دلالی قابل من

ه  »رایج بین بانوان است: های لعن در مورد بعضی از آرایم
صَةَ  لَعَنَ رَسُولُ اللَّ ام  النَّ

صَةَ  لَةَ  ...وَالْمُنْدَم  لَةَ وَالْمُسْدَوْص  زنی که دارد و می طحق این روایت زنی که ابرو بر .4«وَالْوَاص 
ه این کند و زنی کمی شود و زنی که موی کسی را به شخصی دیگر وصلمی ابرویم برداشده

با اینکه حدی کراهت این اعمال  ؛هسدند شود مورد لعن پیامحرمی کار بر روی او انجام
موارد برداشدن ابرو و وصل کردن  ند این روایت مطلق است و شامل همۀمعلوم نیست. هر چ

                                                   
یر في المواهب سححانی، ؛99ص ،2ج ،المحرمة المكاسب ،خمینی امام .1  .909ص ،المكاسب أحكام تحر
 .902ص ،0ج ،الفقیه یحضره لا من صدوق، شیخ .2
 .290ص ،0ج و 000ص ،0ج ،روات طبقات تفصیل و الحدیث رجال معجم خویی، .3
 .099ص ،00ج ،همان .4
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 فعل حرام بوده است.  شود که منظور حضرتمی سایر روایات معلوم ۀاما به قرین ؛شودمی مو
د ازانی و قو   ،روایت سعد اسکاف، منظور از واصله و مسدوصله ۀبه عنوان مثال، به قرین

گونه نقل شده است که : برای ما اینکندمی سؤال از امام باقرسعد  مطابق روایت،است. 
. امام در جواب فرمودند: منظور از واصله و اندهرا لعن کردواصله و موصوله  پیامحر

 بلکه منظور از آن ،کند، نیستمی ، زنی که چیزی برای زینت به موی خود وصلسدوصلهم
کند و زن و مرد زناکار را می شود قیادتمی زنی است که در جوانی اهل زنا است و وقدی پیر

 . 1است سدوصلهرساند، چنین زنی واصله و ممی به هم
ه  »: است هروایت کرد از امام صادق صدوق در روایدی چنینهم

 لَعَنَ رَسُولُ اللَّ
ادَةَ  یَةَ وَ الْقَوَّ ان  ي الزَّ لَةَ یَعْن  لَةَ وَ الْمُسْدَوْص  را لعن نمود. منظور  سدوصلهواصله و م پیامحر؛ الْوَاص 

یا کلام راوی و و ایت یا کلام امام است در رو« یعنی» واژۀ 2«زانیه و قواده است.ها آن از
 .است ای بر فهم معنای روایتقرینه

که اسدعمال شایع لعن در غیر حرام یک ادعاست. بعضی از روایاتی آنحاصل اشکال اول 
 که به عنوان لعن بر افعال مکروه یا محاح شمرده شده است از نظر سند ضعیف هسدند و صدور

. در اندهاست و برخی از آن روایات از نظر دلالت قابل مناقشاز معصوم ثابت نشده ها آن
 ندیجه، ورود لعن در موارد مکروه و محاح به نحو شایع مسلم نیست.

 این مقدمه نیز قابل مناقشه است:: دوم ۀبررسی مقدم
با ظهور در معنای ای در یک معنا، : اگر اسدعمال شایع واژهاشکال اول )اشکال نقضی(

 ؛نداشده باشدظهور در وجوب  امر،ملدزم شویم صیغۀ داشده باشد لازم است منافات دیگر 
امر در غیر وجوب  ۀاسدعمال صیغ ۀ. گسدر3زیرا اسدعمالم در غیر وجوب بسیار شایع است

امر در غیر وجوب بیم  ۀکه اسدعمال صیغ اندهادعا کرد محققانبه حدی است که بعضی از 
کثرت  بنابر ایندارد. ظهور با این حال در وجوب اما  ؛4از اسدعمال آن در وجوب است

                                                   
یعة مسائل تحصیل الی الشیعة وسائل تفصیل عاملی، حر .1  .092ص ،00ج ،الشر
 .207ص ،خبارال  معانی صدوق، شیخ .2
 حسینی ؛02ص ،الاصول کفایة خراسانی، آخوند ؛00ص ،المجتهدین ملاذ و الدین معالم زید،بنحسن .3

 .09ص ،2ج ،الاصول تحقیق میلانی،
 .209ص ،صولال  فی فكارال بدائع آملی، .4
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 تواند دلیل بر عدم ظهور این واژه در حرمت باشد.نمی اسدعمال لعن در موارد مکروه
اسدعمال لعن در غیر موارد حرمت به معنای عدم ظهور در  :اشکال دوم )اشکال حلی(

 یک درای وقدی کلمه. به تعحیر دیگر، ؛ چه اینکه اسدعمال اعم از ظهور استحرمت نیست
داشده باشد و ممکن ظهور معنا  نفسه در آنشود ممکن است آن کلمه فیمی اسدعمالمعنا 

است ظهور نداشده باشد که در این صورت بر مدکلم لازم است با نصا قرینه، مخاطا را از 
گاه کند. با توجه به این نکده در  امر به نحو شایع ۀتوان پذیرفت که صیغمی مقصود خود آ

ها نآ شوند و این اسدعمال منافات با ظهورمی نهی در مکروهات اسدعمال ۀمسدححات و صیغ
امر در غیر واجحات  در مورد اسدعمال صیغۀ در وجوب و حرمت ندارد. محقق خراسانی

اما چون همراه  ؛امر در غیر وجوب هر چند بسیار شایع است اسدعمال صیغۀ»: است هفرمود
 1.«قرینه است منافاتی با ظهور صیغه در وجوب ندارد با

 بر خلافای دارد که قرینهمعنا  یر و حمل لفظ بر معنای ظاهر در جایبح  از تشخیص ظواه
حولی تواند دلیل قابل قنمی موارد اسدعمال لعن در مکروهات به کمک قرائن بنابر این .ظاهر نحاشد

 ؛ بلکه لازم است ظهور آنظهور در معنایی دیگر باشد یا نفیمعنا  برای اثحات ظهور آن در یک
 ود. شحمل وجود ندارد بر معنای ظاهر ای در مواقعی که هیچ قرینهکلام تا  شودنفسه بررسی فی

ند کمیدلالت  دارد و بر حرمت عملظهور در حرمت  نفسهفیاگر ثابت شد که لفظ لعن 
مکروه بودن عمل، از  ۀلازم است به قرینباید بررسی شود که در لعن وارد بر عمل مکروه، 

 ند آن فعل راکمی لعن که دلالت بر حرمت واژۀ در حرمت، رفع ید کرد یا به قرینۀ ظهور لعن
دارد در ظهور در حرمت  نفسهفیبا قحول اینکه لعن  خویی. محقق نمود حمل بر فعل حرام

در صورتی که در سایر »: اندهدموارد لعن بر فعل مکروه، لعن را حمل بر کراهت نموده و فرمو
 2.«به ظهور لعن در حرمت وارد نیستای خدشه ،روایات، لعن بر کار مکروه وارد نشده باشد

اما  ؛ارددظهور در حرمت  نفسهفیکه لعن  اندهشود که ایشان پذیرفدمی اسدفاده این عحارتاز 
. در مقابل، بعضی اندهدبه دلیل ورود لعن بر مکروهات از ظهور لعن در حرمت رفع ید نمو

در روایت ریل،  . مثلاً اندهحرام نمودبر لعن، فعل مکروه را حمل  ۀاز فقها و محدثین، به قرین

                                                   
 .07ص ،الاصول کفایة خراسانی، آخوند .1
 .007ص ،0ج ،الفقاهة مصباح خویی، .2
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جُومُ »وارد شده است:  نماز عشا تأخیرلعن بر  كَ النُّ لَی أَنْ تَشْدَح  شَاءَ إ  رَ الْع   ؛مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَخَّ
این  1«اندازد. تأخیرقع هویدا شدن سدارگان آسمان به مو ملعون است هر کس نماز عشا را تا

 به جهت اسدخفاف و سحک تأخیرروایت در کلام بعضی از فقها بر موردی حمل شده است که 
مانند اینکه  ؛برای روایت فوق چند محمل رکر کرده است شیخ حر . نیز2شمردن نماز باشد

 .3است نماز عشا تأخیرمورد روایت، شخصی است که معدقد به وجوب 

 لعن و اخبار از لعن یانشا میانتفصیل دیدگاه  .2
شد مانند  صورت اخحار با را زی ؛کندنمیدلالت  بر حرمت «ملعون من فعل کذا»اگر لعن به 

اما اگر لعن به  ؛ملعون و دور بودن از خداوند ارتکاب مکروهات باشتتد أممکن استتت منشتت
 کند.میدلالت  بر حرمت« الله ةفعلیه لعن من فعل کذا» ، مثلکار روده صورت انشا ب

 :نویسدمیلعن  یدر توضین تفصیل بین اخحار به لعن و انشا خوییمحقق 
وقدی معصوم  بنابر این .من حرام است و صدورش از معصوم محال استی لعن مؤانشا

 شود.می کنیم که آن فعل حرام است و موجا فسقمی کسی را بر فعلی لعن کند کشف
 «ةر الصلاخ  أملعون من »مانند مولا  چنین لعنی با اخحار از لعن و دور بودن عحد از

است و ارتکاب  زیرا اخحار به لعن حاکی از بُعد عحد از ساحت مولا ؛مدفاوت است
ی دعا به لعن اما انشا ؛شودمی مکروهات نیز گاهی اوقات موجا دور شدن از خداوند

لعن بر یک عمل به دلالت الدزامی بر حرمت عمل  ینبنابر ا .جایز نیست من قطعاً مؤ
 .4کندمی دلالت

من حرام است ؤلعن م یدر اسددلال فوق، دو مقدمه مفروض دانسده شده است: اول: انشا
 من فاسق جایز است.ؤلعن م یو دوم: انشا

 روست:بررسی: این تفصیل با اشکالاتی روبه
 مؤمناول، لعن  ۀچه اینکه اگر طحق مقدم ؛ندناسازگار: این دو مقدمه با یکدیگر اشکال اول

                                                   
یعة مسائل تحصیل الی الشیعة وسائل تفصیل عاملی، حر .1  .270ص ،0ج، الشر
 .000ص 0،ج ،المكاسب علی التعلیق إلی الطالب إرشاد تحریزی، .2
یعة مسائل تحصیل الی الشیعة وسائل تفصیل عاملی، حر .3  .272ص ،0ج ،الشر
 .200ص ،0ج ،الجعفری الفقه فی محاضرات خویی، .4
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یز نحاید فاسق ن مؤمنشود، لعن سحا خروج فاسق از ایمان نمی ،حرام است، با توجه به اینکه فسق
 یخوینکه مراد محقق آفاسق جایز است. مگر  مؤمندوم لعن  ؛ در حالی که طحق مقدمۀجایز باشد

 شود.می این صورت تناقض دو مقدمه رفععادل باشد که در  مؤمناول حرمت لعن  ۀاز مقدم
ست سازگار نی خوییدوم قابل مناقشه است و حدی با فدوای خود محقق  ۀمقدم اشکال دوم:

 .1حدی اگر فاسق باشد ،دانندنمی را جایز مؤمنکه لعن 
 طرح شده با آنچه که در مورد انشای: توضیحی که در مورد اخحار به لعن ماشکال سوم

چه اینکه اگر لعن به معنای مطلق بُعد از خداوند است  ؛لعن بیان شده با هم سازگاری ندارند
لعن جایز  یچرا در مورد مکروهات انشا ؛شودمی و بُعد از خداوند با عمل مکروه نیز حاصل

لعن را کاشف از حرمت بدانیم و اگر لعن  یدلیلی ندارد که انشاجواز، نیست و با فرض 
ا لعن توس یو لذا انشا-شود می است که فقا در مورد فعل حرام واقع ز بُعد از مولااای مرتحه

چگونه در ارتکاب عملی مکروه، معصوم اخحار از  -معصوم کاشف از حرمت عمل است
 ،در صورتی که لعن بنابر اینشود. می دهد که فقا با عمل حرام حاصلمی از بُعدای مرتحه

که اخحار از لعن  طورهمان ،شودمی با فعل مکروه نیز حاصل باشد کهمولا  مطلق دوری از
آن نیز کاشف از حرمت عمل نیست و در صورتی که  یکاشف از حرمت عمل نیست، انشا

لعن  یکه انشا طورهمان ،شودمی از بُعد است که فقا با فعل حرام حاصلای لعن مرتحه
 حاکی از حرمت فعل است، اخحار از لعن هم حاکی از حرمت فعل خواهد بود. 

تحریزی  اللهکه آیت طورهمانبلکه  ؛نیستمولا  : لعن، مطلق بُعد ازاشکال چهارم
لذا ملعون بودن به معنای طرد شدن  .گویند دوری ناشی از طرد و غضا را لعن اندهفرمود

و مورد غضا پرودگار واقع مولا سوی  و طرد شدن از خداوند استسوی و رانده شدن از 
چه لعن به صورت اخحار باشد و  بنابر این .افددمی شدن فقا در فرض حرمت فعل اتفاق

ق مسدح ،در غیر این صورت، فاعل؛ چه آنکه چه به صورت انشا، ملازم با حرمت فعل است
 نماز بر فرض حرام تأخیرلعن در روایت  بنابر این یست.ن خداوندسوی لعن و طرد شدن از 

 .2نماز به جهت اسدخفاف و سحک شمردن نماز باشد تأخیرمانند موردی که  شود؛حمل می

                                                   
 .289 ص ،9ج ،النجاة صراط خویی، .1
 .000ص ،0ج ،المكاسب علی التعلیق إلی الطالب إرشاد تحریزی، .2
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 ظهور لعن در حرمتدیدگاه  .3

ظ مال آن و  ۀملاح نای لغوی لعن و بررستتی موارد استتدع ظ چنینهممع ها و  ۀملاح فهم فق
ممکن است هر کدام به تنهایی قابل  شواهدسازد. این می رهنمون دیدگاهما را به این  محققان

 شود.می باع  اطمینانها آن ۀاما ضمیم ؛نقد باشند

 معنای لغوی  .1/3
 است. همراه با غضا و ناراحدی ، طرد و ابعاد«لعن»وی واژۀ که گذشت معنای لغ طورهمان

شرعیه یادر مورد این واژه  شرع حقیقت  ست تا در آیات ایهیمد عنا م و روایات بر آن ثابت نی
  .شودمیحمل  بر معنای لغوی ۀ لعنواژ از این رو ؛شودحمل 

چه  ملازم است؛ طرد شدن از درگاه خداوند و رانده شدن از محضر او با حرمت عمل
لی ، دلیارتکاب آن را داده است ۀاجازخود مولا  ر شخص مرتکا عملی شده باشد کهاینکه اگ

 -اول، دیدگاهبر خلاف - بنابر اینواقع شده و از درگاه او رانده شود. ندارد تا مورد غضا 
عنای م ، بلکه ممکن است گفده شودنه تنها هیچ تناسحی با کراهت ندارد ،معنای لغوی لعن

که منجر به طرد شدن  حکایت داردو محغوضیت شدید عمل نزد خداوند  از حرمتلغوی لعن 
 ؛در اسدعمالات عرفی نیز چنین جایگاهی داردلعن که  ورطهمان ؛شودمیمولا  از درگاه عامل

 شود فاعلمی در مواردی که شخص از عملی مدنفر است و از ارتکاب آن به شدت ناراحت لذا
 . الحده نگارنده در این مقامکندنه اینکه در هر فعل ناپسندی از لعن اسدفاده  ،کندمی را لعن

 د و فقا امکان چنین برداشدی را دور از واقعیتاصراری بر دلالت لعن بر حرمت شدید ندار
دلالت  اندهکه بعضی از فقها فرمود طورهمانداند. به هر حال با توجه به معنای لغوی، نمی

 .1لعن بر حرمت ثابت است

 موارد استعمال لعن  .2/3
نددر این واژه در قرآن کریم در مورد محرمات شتتتدیدی از قحیل کفر  نَّ  :آیۀ مان هَ لَعَنَ إ  لَّ ال

یراً  ع  ینَ وَ أَعَدَّ لَهُمْ ستتَ ر  الْکَاف 
قَات  وَ : آیۀ ماننددر نفاق و شتترک ، 2 ینَ وَ الْمُنَاف  ق  بَ الْمُنَاف  وَ یُعَذِّ

                                                   
 همان. .1
 .64 آیۀ احزاب، سورۀ .2



 

 

 

سال 
، سوم

مار
ش

، 6ۀ 
ان 

ست
 زم

ز و
پایی

13
98

 

 

152 

هُ  اَ اللَّ وْء  وَ غَضت  رَةُ الستَّ مْ دَائ  وْء  عَلَیْه  ه  ظَنَّ الستَّ
اللَّ ینَ ب  انِّ ر کَات  الظَّ

ینَ وَ الْمُشتْ ر ک 
مْ وَ  الْمُشتْ  عَلَیْه 

یراً  مَ وَ سَاءَتْ مَص  لَعَنَهُمْ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّ
رَتُهُمْ  :آیۀ ماننددر ظلم  ،1 ینَ مَعْذ  م  ال 

یَوْمَ لَا یَنْفَعُ الظَّ
ار   وءُ الدَّ عْنَةُ وَ لَهُمْ ستتُ وَ لَهُمُ اللَّ

ینَ یُؤْرُونَ ا :آیۀ ماننددر  اریت کردن پیامحر  ،2 ذ 
نَّ الَّ هَ إ  للَّ

یناً  رَة  وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُه  نْیَا وَ الآخ  ي الدُّ هُ ف 
وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّ

سدفاده  3 و امثال این محرمات ا
با گناهان  واژۀ لعنرسد می که در بررسی معنای لغوی رکر شد به نظر طورهمانشده است و 

 شود.نمی حرامی اسدفادهدارد و در مورد هر تناسا بزرگ  و محرمات
لعن نزدیک به چهل  ۀماد»: اندهامام خمینی در مورد موارد اسدعمال لعن در قرآن فرمود

در مکروهات یا شخصی که آن  مرتحه در قرآن کریم اسدفاده شده است و حدی یک مورد
بلکه اکثر موارد اسدعمالم در مورد تشدید بر محرمات،  ،مرتکا مکروه شده باشد نیست

ست که شکی نی بنابر این .نهاستن، شیطان و امثال ایا، کفار، منافقن کارهای حرامتکحارم
الله سححانی با عنایت به موارد اسدعمال لعن در قرآن آیت نیز. 4«لعن ظاهر در حرمت است

 ؛ن شده استر قرآن و حدی  مدوجه کفار، منافقان و مشرکالعن د»: اندهفرمود روایاتو 
 5.«ن قرینه لعن را حمل بر کراهت کنیملذا بعید است بدو

ر دو حدی  است اسدعمالات فراوان لعن در قرآن کریم در مورد افعال حرام بنابر این
ات روایتعدادی از اول گذشت که  دیدگاهنقد به کار نرفده است. در  در مکروههم یک مورد 

 سایر روایات و توجه ۀبه قرین تعدادی نیزمراد در لعن بر غیر محرمات ضعف سند دارند و 
رمت، با توجه به ظهور لعن در ح چنینهم .است، نه مکروهحرام  عمل ،دلایلبه مجموع 

 . گزارش شدگونه روایات دو نمونه از این قابل حمل بر عمل حرام هسدند که

 لعن هواژاز  محققانفهم فقها و  .3/3
صور مخدلف  رورم شانگر آن اعحارات فقها در ع   لعن بر حرمتها آن اکثر ست که در نگاهن

ندمیدلالت  ده  .ک مان-الح حاح  نظری پیرامون دلالت لعن بر  -که اشتتتاره شتتتد طوره م

                                                   
  .6 آیۀ ،فدن سورۀ .1
 .52 آیۀ ،غافر سورۀ .2
 .55 آیۀ ،احزاب سورۀ .3
 .99ص ،2ج ،المحرمة المكاسب خمینی، امام .4
یر في المواهب سححانی، .5  .909ص ،المكاسب أحكام تحر
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سابق سا دلالت لعن بر حرمت  طولانی ندارد و غالحاً  ۀحرمت،  شی مکا ضی از حوا در بع
سابق بر آن، تقریحاً  ست و  شکیک قرار گرفده ا ضی عحارات مورد ت ثری از ا مورد بح  و در بع

که دلالت لعن بر حرمت مستتلم بوده و آن را معنا  به این ؛تشتتکیک در این مورد وجود ندارد
 اندهداددوا فدانسدند. لذا بسیاری از فقها با اسدناد به روایات لعن به حرمت می نیاز از دلیلبی

 .شودمی در ادامه نقل و بررسی آنهایی از که نمونه
 :اندهفقهی مورد اسدناد فقها قرار گرفد موضوع در چند روایات مشدمل بر لعن عموماً 

حرمت اسدمنا: شیخ طوسی، قطا الدین راوندی و علامه حلی روایت مشدمل بر  .الف
 1.اندلعن اسدمنا کننده را مسدند فدوای به حرمت اسدمنا رکر کرده

 محقق حلی، علامه و فقها مانند محققانبعضی از : غنا و کسا مغنیه یادگیریحرمت  .ب
کَلَ »امام خمینی با اسدناد به روایت  حلی، صاحا ریاض و یَةُ مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَ الْمُغَنِّ

 .3دانندمی تعلم غنا و کسا مغنیه را حرام 2«کَسْحَهَا
هُ عَلَی مَ »علامه حلی با اسدناد به حدی  : وجوب تحصیل رزق .ج لْعُونٌ مَنْ أَلْقَی کَلَّ

عَ مَنْ یَعُولُ »و صاحا مهذب الحارع با اسدناد به حدی   4«اسالنَّ   5«مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَیَّ
 .6اندهتحصیل رزق بر شخص محداج را واجا دانسد

، شهید اول، فاضل نمحققیبسیاری از فقها مانند علامه حلی، فخر ال: حرمت احدکار .د
اُ مَرْزُو»به اسدناد حدی   صاحا مفداح الکرامه و مقداد، محقق کرکی، شهید ثانی قٌ الْجَال 

رُ مَلْعُون را صرین در حرمت  صاحا ریاض روایت و 8اندهاحدکار را حرام دانسد 5«وَ الْمُحْدَک 

                                                   
 حلی، علامه ؛000ص ،2ج ،القرآن فقه راوندی، ؛202ص ،0ج ،الامامیة فقه فی المبسوط طوسی، شیخ .1

 .000ص ،القدیمة( .)طالفقهاء تذکرة
یعة مسائل تحصیل الی الشیعة وسائل تفصیل عاملی، حر .2  .90ص ،02ج ،الشر
یعة أحكام فی الشیعة مختلف حلی، علامه ؛077ص ،2ج ،نكتها و النهایه -النهایه نكت حلی، محقق .3  ،الشر

 ،المذهب تحقیق في المطلب منتهی ،همو ؛007ص ،02ج ،الحدیثة( .)طالفقهاء ةتذکر  ،همو ؛27ص ،0ج
یاض طحاطحائی، حائری ؛27ص 9ج ،الاحكام آیات الی فهامال مسالک کاظمی، ؛900ص ،00ج  ر

 .900ص ،0ج ،المحرمة المكاسب خمینی، امام ؛000ص ،9ج ،المسائل
 .02ص ،0ج ،الكافی کلینی، .4
 .009ص ،9ج ،الفقیه یحضره لا من صدوق، شیخ .5
 .990ص ،2ج ،البارع المهذب حلی،؛020ص ،02ج ،الحدیثه( .)ط الفقهاء ةتذکر  حلی، علامه .6
 .000ص ،0ج ،الكافی کلینی، .5
 شرح في الفوائد إیضاح ،المحققین فخر ؛099ص ،00ج ،المذهب تحقیق في المطلب منتهی حلی، علامه .8
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. قابل توجه اینکه محقق بحرانی که به اسدناد معنای لغوی لعن، دلالت 1توصیف کرده است
در بح  احدکار با رکر چند روایت از جمله روایات لعن  ه است،آن را بر حرمت رد کرد

 2.«این اخحار یا صرین و یا ظاهر در تحریم هسدند همۀ»: نویسدمیمحدکر 
ی که در مقام نقد نهایپذیرش فقهاست که حدی فق مورد آنجاظهور لعن در حرمت تا 

ضمنی دلالت  تأییدعنای که خود به م 3اندهبه اشکال سندی اکدفا کرد اندهروایت مذکور بر آمد
حلی دو  مثلاً  ؛کردندمی چه اینکه اگر دلالت روایت اشکالی داشت آن را هم رکر است؛ آن

ئ»روایت  لاَّ خَاط  عَامَ إ  رُ الطَّ رُ مَلْعُونٌ » و «لَا یَحْدَک  اُ مَرْزُوقٌ وَ الْمُحْدَک  را به عنوان مسدند  «الْجَال 
 روایت اول دلالت بر حرمت» نویسد:مقام اشکال می کند و درفقها بر حرمت احدکار رکر می

 4.«کند و روایت دوم ضعف سند داردنمی
از فقها با اسدناد  زیادیجمع که در آن شراب وجود دارد: ای حرمت خوردن از سفره ت.ه

دَةٍ یُشْرَبُ عَلَیْهَا الْخَمْرُ » روایتبه  عاً عَلَی مَائ  که در ای از سفرهخوردن 5«مَلْعُونٌ مَنْ جَلَسَ طَائ 
 . 6اندهآن شراب وجود دارد را حرام دانسددر 

ام  » نحوی : بعضی از فقها روایتحرمت نظر به عورت دیگران .و اكَ وَ دُخُولَ الْحَمَّ یَّ يُّ إ  یَا عَل 
رُ وَ الْمَنْ  اظ  ئْزَرٍ مَلْعُونٌ النَّ غَیْر  م  امَ ب  نَّ مَنْ دَخَلَ الْحَمَّ ئْزَرٍ فَإ  غَیْر  م  لَیْهب  را به عنوان یکی از  5«ظُورُ إ 

                                                   
 کنز مقداد، فاضل ؛0ص ،2ج ،الإرشاد نكت شرح في المراد غایة عاملی، ؛078ص ،0ج ،القواعد مشكلات

 شهید ؛07ص ،0ج ،القواعد شرح في المقاصد جامع کرکی، محقق ؛09ص ،2ج ،القرآن فقه في العرفان
 شرایع تنقیح لیإ فهامال مسالک همو، ؛288ص ،9ج ،الدمشقیة اللمعة شرح في البهیة الروضة ثانی،

 .902ص ،02ج ،العلّامة قواعد شرح في الكرامة مفتاح عاملی، ؛080ص ،9ج ،الاسلام
یاض طحاطحائی، حائری .1  .299ص ،9ج ،المسائل ر
 .00ص ،09ج ،الطاهرة العترة أحكام فی الناظرة الحدائق بحرانی، .2
یعة أحكام فی الشیعة مختلف حلی، علامه .3  .98ص ،0ج ،الشر
 .909ص ،2ج ،النافع المختصر شرح في البارع المهذب حلی، .4
 ئلوسا تفصیل عاملی، حر «.است ملعون بنشیند شودمی نوشیده شراب آن در که ای سفره بر کس هر» .5

یعة مسائل تحصیل الی الشیعة  .292ص ،20ج ،الشر
 و الفائدة مجمع اردبیلی، مقدس ؛000ص ،02ج ،الإسلام شرائع تنقیح إلی الفهام مسالك ثانی، شهید .6

 فیض ؛028ص ،2ج ،الاحكام ةکفای سحزواری، محقق ؛990ص ،00ج ،الذهان إرشاد شرح في البرهان
 ،8ج ،الحكام عدقوا عن الإبهام و اللثام کشف هندی، فاضل ؛220ص ،2ج ،الشرایع مفاتیح کاشانی،

 .099ص ،29ج ،الحرام و الحلال بیان فی الاحكام مهذب سحزواری، ؛992ص
 ملعون شودیم نگاه عورتم به که یکس هم و کندیم نگاه گرانید مکشوف عورت به که یشخص هم ...» .5
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 1.اندهحرمت نظر به عورت دیگران رکر کرد دلایل
 با اسدناد به روایات لعن، به حرمت دیگری نیز ۀدر مسائل مدفرقفقها  ،علاوه بر موارد فوق

 و 4، حرمت جمع بین دو خواهر در ازدواج3، حرمت نجم2مانند حرمت سحر ؛اندهدادفدوا 
 .5حرمت تنجیم

محاح  گوناگون فقهی حاکی از آنست که در فقها در عصور مخدلف و ملاحظۀ سیرۀ عملی 
م بوده و وقدی به روایات دال بر لعن برای اثحات حرمت ظهور لعن در حرمت مسل  ها آن در نگاه

در  گونه تردید و ابهامی، و نه هیچکردندمی نه تقریحی برای اسددلال رکر ،کردندمی اسددلال
ر د اندهگونه روایات بیان کرددر مواردی هم که نقدی به این .کردندمی ر حرمت ابرازدلالت ب

 کردند.نمی مطرحای مناقشهها آن و نسحت به دلالت اندهسند روایات مشدمل بر لعن مناقشه کرد
شکی در ظهور  واژۀ لعنو فقها از  محققانبا بررسی معنای لغوی و موارد کاربرد و فهم 

 ماند.نمی لعن در حرمت باقی

 گیریبندی و نتیجهجمع
در آثار فقهی و اصولی کمدر مطرح شده است.  «لعن»واژۀ نظری در مفاد و ظاهر های بح 

صور  سدفاده گوناگوناز عحارات فقها در ع سلم می ا شود که دلالت لعن بر حرمت از امور م
 نیاز از دلیلبوده که آن را بی روشتتنبه حدی  وعاستتتت، بلکه این موضتتها آن در بین اکثر

بر  یات دال  و فقها به روا محققاندر موارد فراوانی در آثار  از این روستتت که .اندهدانستتدمی
ددلال و  مت لعن، استت که بداده  فدوابه حر لعن را صتترین در  رخیشتتتده استتتت و بل

بررستتی  چنینهمشتتود. می استتدفادهمعنای لغوی این واژه نیز حرمت از . اندهدانستتد حرمت
 .کندمی ظهور این واژه در حرمت را تقویت ،در قرآن کریم خصوصاً م ،موارد اسدعمال لعن

                                                   
یعة مسائل تحصیل الی الشیعة وسائل تفصیل عاملی، حر «.هسدند  .99ص ،2ج ،الشر

 ،2ج ،الحرام و الحلال بیان فی الاحكام مهذب سحزواری، ؛992ص ،0ج ،ةالصلا کتاب داماد، محقق .1
 .200ص ،0ج ،الصالحین منهاج مبانی قمی، طحاطحائی ؛009ص

 .220ص ،0ج ،المكاسب علی التعلیق في المطالب عمدة قمی، طحاطحائی .2
 .00ص ،2ج ،المكاسب انصاری، شیخ .3
 .900ص ،0ج ،الإسلام شرائع تنقیح إلی الفهام مسالك ثانی، شهید .4
 .270ص ،0ج ،المكاسب انصاری، شیخ .5
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 ق.0020، 0قم: منشورات قلم الشرق، چ ن،یمنهاج الصالح یمحان ،یدتقیس ،یقم یطحاطحائ .28
 ق.0009، 0قم: کدابفروشی محلاتی، چ، عمدة المطالب في التعلیق علی المكاسب، ____ .97
 ق.0000، 9کدابفروشی مرتضوی، چ تهران:، ، تحقیق حسینیمجمع البحرینطریحی، فخرالدین،  .90
تهران:  .، تحقیق سیدمحمدتقی کشفیالمبسوط فی فقه الإمامیةحسن ابوجعفر، بنطوسی، محمد .92

 ق.0990، 9چ المکدحة المرتضویة لإحیاء آثار الجعفریة،
ر قم: دفد، محمد باقر خالصی، تحقیق مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامةعاملی، سیدجواد،  .99

 ق.0008، 0اندشارات اسلامی، چ
قم: موسسۀ آل ، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعةحسن، بنعاملی، محمد .90

 ق.0078، 0، چالحیت
قم: ، ، تحقیق رضا مخداریغایة المراد في شرح نكت الإرشادمکی، بنعاملی، شهید اول، محمد .90

 ق.0000 ،0قم، چ ۀعلمی ۀاندشارات دفدر تحلیغات اسلامی حوز
ید محمد ، تحقیق سالروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیةعلی، بنالدینعاملی، شهید ثانی، زین .90

 ق.0007، 0قم: داوری، چ کلاندر،
 ق.0009، 0قم: موسسة المعارف الاسلامیة، چ، مسالك الفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ____ .90
، قم: مؤسسۀ آل الحیت، في شرح القواعدجامع المقاصد حسین، بنعاملی، محقق ثانی، علی .99
 ق.0000، 2چ
 ق.0000، 0قم: دفدر اندشارات اسلامی، چ، شرح تبصرة المتعلمینعراقی، ضیاءالدین،  .98
لإحیاء  قم: موسسة آل الحیت، الحدیثة( -تذکرة الفقهاء )طیوسف، بنعلامه حلی، حسن .07

 ق.0000، 0الدراث، چ
 ق.0999، 0لإحیاء الدراث، چ قم: موسسة آل الحیت، القدیمة( -تذکرة الفقهاء )ط، ____ .00
 ق.0009، 2چ قم: اندشارات اسلامی،، مختلف الشیعة فی احكام الشریعة ،____ .02
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 ق.0002، 0مشهد: مجمع الححوث الاسلامیة، چ، منتهی المطلب في تحقیق المذهب، ____ .09
: دفدر اندشارات قم ،کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الحكامحسن، بنفاضل هندی، محمد .00

 ق.0000، 0اسلامی، چ
 ق.0007، 2چقم: هجرت، ، ، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائیالعینفراهیدی، خلیل،  .00
 تا[.الله مرعشی نجفی، ]بیقم: کدابخانه آیت، مفاتیح الشرایعفیض کاشانی، محمدمحسن،  .00
ضی، قم: منشورات دار الر، رافعيالمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للمحمد، بنفیومی، احمد .00

 تا[.]بی
 ق.0079، 0قم: دفدر اندشارات اسلامی، چ، معانی الخباربابویه، بنعلیبنقمی، صدوق، محمد .09
 .0900، 0، تهران: مرتضوی، چمسالک الفهام إلی آیات الحكامسعد، کاظمی، جوادبن .08
لامیة، ، تهران: دار الکدا الإسعلی اکحر غفاری ، تصحینالكافییعقوب ابوجعفر، بنکلینی، محمد .07
 ق.0070 ،0چ
، بیروت: موسسة الطحع و بحار النوار الجامعة لدرر أخبار الئمة الطهارمجلسی، محمدباقر،  .00

 ق.0007، 0النشر، چ
، 0قم: دفدر اندشارات اسلامی، چ، النهایة و نكتها -نكت النهایةحسن، بنمحقق حلی، جعفر .02

 ق.0002
 ق.0000 ،۲چ قم: دفدر اندشارات اسلامی،، کتاب الصلاةداماد، سیدمحمد،  محقق .09
 ق.0029، 0قم: دفدر اندشارات اسلامی، چ، کفایة الاحكاممحقق سحزواری، محمدباقر،  .00
 قم: دفدر اندشارات، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الذهانمحمد، بنمقدس اردبیلی، احمد .00

 ق.0079، 0اسلامی، چ
، 09، مجلۀ فقه، شمارۀ (1بازشناسی معانی الفاظ پرکاربرد در آیات و روایات )فی، سیدحسین، منا .00

 .0987قم، تابسدان  ۀعلمی ۀقم، دفدر تحلیغات اسلامی حوز
ی، تهران: موسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمین، مستند تحریر الوسیلةموسوی خمینی، سیدمصطفی،  .00
 .0990، 2چ
 


